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  ١۴٠٠ اسد -سازمان انقلابی افغانستان 

  ٢٠٢٢ می ١٧
  

  
  
  
  
  
  ولوژيکئبا مبارزۀ ايد

  !کن کرد ولوژيک را ريشهئفساد ايد توان  می
)٣(  

  

  :به ادامۀ گذشته

از انتقادھا، مسايل و نظرات ... مرکزيت«: نويسد می» ...گيری با درس« در سند ١٣٩٧ در سال »ئیسازمان رھا«
، بوروکراتيک، ء آن با اعضاۀپرداخت و رابط ولانه نمیؤ فوريت و مس آگاه نبوده و اگر آگاه ھم بود به آنھا بهءاعضا

ول و پاسخگو ندانسته و در مواردی با ؤا مس مرکزيت خود را در برابر اعض.بالابينانه، سراسبی و غير صميمانه بود
کرد و در مقابل صدور فرمان خود فقط سکوت و سربه زير بودن  ای فيودالی و کمانديستی به آنان برخورد می روحيه
 با اعتماد به گزارش يک جانبه و ناقص اين و آن عضو ءاطلاع مرکزيت از وضعيت و مطالبات اعضا. خواستند را می

» .شد کارھا و تصاميم در ھر مورد چه خوب و چه نادرست در دست يکی دو نفر متمرکز می... بودمرکزيت محدود 

يکی از عوامل » تصميم فردی به جای تصميم جمعی و حرکت از آن«:  نوشته بود١٣۶۵ھمين سازمان در سال 

برای . »ی و ھمه جانبه نداشتھا و امور سازمان نظارت کاف رھبری به کليه شبکه«ھای درونی بود و  ھا و جنايت خيانت

. نقل کنيم» ١٣۶۵نکاتی پيرامون جمعبندی از ضربات سال «کاويدن اين موضوع بھتر است مواردی را از نوشتۀ 

تصميم فردی به جای تصميم جمعی نشاندن و حرکت از آن؛ اين نه تنھا در مورد خاين خالد «: نويسد  سند میۀنويسند

: دھد نويسنده ادامه می» .مغاير با دموکراسی درون سازمانی است، تبديل شده بودکند بلکه به يک اصل که  صدق می

غير سازمانی، خودخواه، گستاخ و ( نبوده، اشخاص ءالاجرا در سازمان موازين و اصول مارکسيستی مرعی«

شد،  اده میشدند و اگر در مورد آنان گزارشی ھم از طرف رفقای ديگر به سازمان د به راحتی تحمل می) تربيت بی
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واقعيت اينست که جاويد خاين که در مدت خيلی کوتاه موقعيتش را در سازمان به سطح کادر ... ارزش نداشت) دو توت(

 رساند نه بر اساس لياقت و استعداد و گذاشتن مراحل سختی بلکه بنابر روابط فاميلی و بدبختانه با ياد داشتن زبان ئیبالا

اگر بپذيريم که ... داد بود، جواب می اش نمی د در سازمان به ھر کس که برابر به سليقهجاوي... انگليسی و دريوری بود

ارائه داشته اند ولی رھبری به آن گوش نداده است خالی از } گزارش{ در ھمان زمان ھم به مرجع سازمانی ءاين رفقا

تبديل شده بود که تنھا به منافع خود  آن به مجمعی از ليبرالان و سازشکاران ۀسازمان يا بخش عمد) ١: دو علت نيست

اعضای سازمان که انتقادات شان را مطرح کرده اند گوش شنوا برای آن در سازمان وجود نداشته ) ٢. انديشيدند می

در ھر دو صورت فوق نتيجه . عکس مورد عتاب و سرزنش قرار گرفته اند که عليه رفيق خوبی اتھام زده انده است و ب

  ».فضای ليبراليستی بر سازمانحاکميت : يکی است

 استبداد ۀخورد تنگتر شدن حلق شود؟ تنھا تفاوتی که به نظر می  چه تفاوتی ديده می١٣٩٧ و ١٣۶۵ھای  بين سال

. ھای غير رفيقانه است  و بدزبانی ھای غليظ و دشنام تشکيلاتی در سازمان از طريق شکنجه کردن رفقای خود با فحش

 دشمن ۀرا بدتر از شکنج» رھبر«ھای  و فحش» گاه اعدام« سازمانی را معادل ۀ جلس١٣۶۵ھيچ عضو مرکزيت در سال 

و عضو ديگر آن را » گاه  اعدام« سازمانی را معادل ۀ عضو مرکزيت و دفتر سياسی جلس١٣٩٧دانست اما در سال  نمی

. ای بيش نبود پاره نی ورق سازماۀای در کار نبود و اساسنام  ھم کنگره١٣۶۵در سال . داند معادل شکنجه دشمن می

ًھای نسبتا مناسبی برای  در مقاطعی فرصت... «: شنويم اکنون ھم پس از سی و دو سال ھمان زری ببولالی را می

ای از اساسنامه سازمان طی ساليان روی کاغذ مانده  ًبرگزاری کنگره و انتخاب مرکزيت از دست رفت و عملا چند ماده
اما اين که اين پيامدھای ناگوار چه بوده و » .ی ناگوار آن را امروز در برابر خود داريمجنبه عملی نيافت که پيامدھا

 .شود داند پای خودش تا سطح خيانت کشانده می گذارد، زيرا می العمر آن را مسکوت می چيست، رھبری موقت مادام

 اين ١۴٠٠د، ولی تا ماه ثور گوي  از پيامدھای ناگوار عدم تطبيق اساسنامه سخن می١٣٩٧در » ئیسازمان رھا«

 تعيينابد ضمن يی کند و فرد اول فرصت م دھد تا اين که به اصطلاح کنگره داير می وضعيت دردناک را ادامه می

  .جا کنده اش را در مرکزيت جاب ًوليعھد، عمدتا خانواده

، تشکيلاتی، سياسی، ما از بحران ھای شديد بی اعتمادی» سازمان«درين مقطع زمان «: دھد ادامه می» حمزه«
 اصولی و ۀايدئولوژيک، انضباطی وغيره ناشی از گرايشات انحرافی تسليم طلبانه، جاه طلبانه، فرار طلبانه از مبارز

 ساله دارد؛ به مرور زمان از .... تۀفتيده بلکه گذشيژيدی يک روزه و يک شبه اتفاق ناين ترا. کشد انقلابی رنج می
بی کفايت و پاسيفيست و ) مرکزيت( اکمال رسيده البته در اثر رھبری ۀرگ شرم آور به پاي بزۀشروع تا امروز اين قلع

  » .ئی مديريت ضعيف، مصلحتی و سليقه

ھای آن را دارد؟  افتخارآميز بر سنگ ريزهۀ و بنای قلع»  بزرگ شرم آورۀقلع«آيا فرد اول نيت ويران کردن اين 

عمر چھل » کنگره«اولين . کند پرستی او را خلع نيت می  پرستی و پولمتأسفانه خودخواھی فردی و بيماری خانواده

بازی، بر  سازی مرکزيت و فضای قلدرانه و خانواده  اين سازمان نشان داد که با کودتای تشکيلاتی، مھندسیۀسال

از » فرار«و » آور  شرمۀقلع«لگد زدن به اين . ھای افتخار چيد توان خشت نمی» آور  بزرگ شرمۀقلع«ديوارھای اين 

  .تواند آن بھترين کاری است که يک کمونيست انقلابی انجام داده می

پول . ، سازمان را به شرکت پولی تبديل کرد» شرم آورۀقلع«فرد اول در حدود سی و پنج سال حاکميت بلامنازعش در 

ھای  قابل را از طريق ازدواجامپراتورھا و شاھان اعتماد مت. نيازمند نظم است و اين نظم محتاج اعتماد متقابل است

او به . را ويران کند» آور  شرمۀقلع«تواند اين  فرد اول برای صيانت از مبالغ ھنگفت پول نمی. کنند خانوادگی تأمين می

ھای آن مصون  را با نصب خانواده در برج» آور  شرمۀقلع«کند اين  جای اين، برای مصونيت پول و جايدادھا تلاش می
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 اول و ۀً منقول و غير منقول کارپوريشن خانوادگی، عمدتا به نام ھای حلقئیھت نيست که اکثريت دارابی ج. نگه دارد

  .  دوم و سوم خانواده ثبت و قباله شده استۀًبعضا حلق

  :او  برای اين که کارپوريشن خانوادگی مصون بماند، اقدامات آتی را انجام داد

» ئیسازمان رھا«يکی از امراض مزمن و ساری در » سازی ميراثی« که متأسفانه بايد گفت: ميراثی سازی مرکزيت. ١

رسانده » ميراث«آميز يکی از دختران رفيق احمد را به   اغراقۀھای سال تلاش کرد تا با مبالغ فرد اول، سال. بوده است

اين . احدی حق نداشت بر او انتقاد کوچکی ھم وارد کندو به زور رھبر بسازد؛ چنان بتی از او ساخته و تراشيده بود که 

فرد اول پس از درگذشت يکی از اعضای مرکزيت سازمان، . ھا چون مصنوعی و ساختگی بود به ثمر ننشست تلاش

پسر او را به مرکزيت آورد و تا سطح دفتر سياسی رساند و پس از برکناری تويتری يکی دو عضو ديگر مرکزيت، 

 مشاورسازی در مرکزيت، ۀبه ھمين سان، او پس از آغاز پروس. ياد را نيز وارد مرکزيت سازمان ساخت دختر آن زنده

 پيش رفته که پدر و ئیتا جا» سازی ميراثی«گاه اين .  مرکزی آوردۀدختر يکی ديگر از اعضای مرکزيت را به کميت

ھا،  اعضای مرکزيت سازمان بوده  رزادهپسر، برادر و خواھر، زن و شوھر، ماماخسر و خواھرزاده و شوھران خواھ

بازی بود که در چھل سال عمر سازمان ھيچ کارگری، ھيچ دھقانی و حتی ھيچ  بر اساس ھمين ذھنيت خانواده. اند

شکافته شود يا » ئیسازمان رھا«اگر بافت طبقاتی اعضای مرکزيت . زحمتکش تھيدست به مرکزيت سازمان راه نيافت

سازی  خوبی ميراثی.  متوسط بالاۀ غرب و يا ھم از طبقۀا شھرنشين مرفه يا ھم تحصيل کردزميندار منطقه بوده، ي

ھای قدرت، کودتاھای تشکيلاتی و اخراج افراد، خويشاوندان فرد اول  مرکزيت برای فرد اول اين بوده که در تمام جدل

 !! ھميشه در کنار او قرار داشته اند

 که سازمان به تيول شخصی فرد اول تبديل شده، او به خود حق ئیاز آن جا: تاخراج افراد غير دلخواه از مرکزي. ٢

ت را أفرد اول اين جر. جا سازده دھد با يک تويت اعضای مرکزيت را اخراج و افراد دلخواھش را در مرکزيت جاب می

ھا،  ده که سبب بريدن بوئی، بلائیاز کجا به دست آورده است؟ نبود و فقدان سانتراليزم دموکراتيک در سازمان رھا

ھا، انحراف و تسليم طلبی  ول درجه اول اين فجايع و خيانتؤمس. طلبی شده است ھا، انحرافات و تسليم ھا، خيانت فاجعه

 مرکزی موقت تا زمان ۀاعضای کميت.  بوده اندئی مرکزی موقت سازمان رھاۀفرد اول و در قدم دوم تمام اعضای کميت

  . خوردند و بنای اعتراض می گذاشتند پرستيدند تا اين که لگد می می» ديسق«، او را چون »لگد خوردن«

 به ملکيت خانوادگی ئیبرای درک اين که چگونه مرکزيت و در مجموع سازمان رھا: بازی در مرکزيت خانواده. ٣

ۀ مسخره شکل استحاله يافته، بھتر است به طور نمونه رھبری کنونی اين سازمان را که گويا پس از نخستين کنگر

 مستقيم از ۀ درصد اعضای مرکزيت کسانی ھستند که به گون۴٢در حدود . گرفته، مورد بررسی عددی قرار دھيم

مقام بالاتر از مرکزيت، چون موصوف نزديک به سه دھه عضو (يک مشاور مرکزيت . باشند خويشاوندان فرد اول می

صد از درم، اين ئيفزابياگر فرد اول را به حيث ھرکاره بر آن . ردھم روابط نيمه خانوادگی با فرد اول دا) مرکزيت بوده

 حاکم است ئی درصد حاکميت مطلق خانوادگی بر سازمان رھا۵٠در نتيجه، مرکزيتی با بيشتر از . گذرد  درصد می۵٠

 .شود  در سازمان تلقی میئیکه تصاميم اين خانواده، تصاميم آخر و نھا

بينيم  ايم و می  ديدهئیدر سازمان رھا. ھا، دامن تمام سازمان را گرفته است»مرکزيتی «بازی فرد اول و افتضاح خانواده

ھمين گونه . وقتی عضوی از مرکزيت از سازمان رفته، تمام خانواده پشت او لشکر بسته و سازمان را ترک گفته اند

بازی فرد  ھا خانواده وقتی مرکزيتی. کند اش با سازمان خداحافظی می رود، تمام خانواده وقتی عضو عادی از سازمان می

کردند که خانوادۀ فرد اول ھميشه در کنار فرد اول قرار  ديدند و به چشم سر ملاحظه می  قدرتش میۀاول را برای ادام

توان يافت که  ای را نمی به اين خاطر است که ھيچ نمونه. توانستند روابط خانوادگی خود را ناديده بگيرند دارد، نمی
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 اين وضعيت اسفناک ءوقتی اعضا. اش با سازمان باقی مانده باشد  رفته باشد و خانوادهئیکزيت از سازمان رھاعضو مر

گر چه عده ای از اعضای سازمان . کردند که به روابط خانوادگی پشت پا بزنند ت نمیأًديدند، طبعا جر را به چشم سر می

  . العمر عمل کرده اند به اعضای کميته مرکزی موقت مادامبنابر مشکلات معين در اين قسمت، بھتر و خوبتر نسبت 

بوده اند، به خوبی » ئیسازمان رھا« آنانی که در : افراد دلخواهئیجاه قانۀ اذھان برای جابيديريت غير رفم. ۴

ش به اين منظور تلا.  اذھان استۀھای غير دموکراتيک آن سازمان مديريت غير رفيقان فھمند که يکی از کارشيوه می

وليت داده شود، جا و بيجا ستايش شوند و بالاخره به ؤگيرد تا افراد دلخواه بسيار تبليغ شوند، برای شان مس صورت می

برای آوردن افراد دلخواه به مرکزيت به آنان . فرد اول عين کار را در مورد مرکزيت انجام داد. ول شوندؤاصطلاح مس

روان کرد و به اصطلاح برای اصحاب » کنگره«را برای گرفتن رأی به وليت داد، امکانات داد و بالاخره آنان ؤمس

 .گرفت» رأی«جديدش 

ترين اصطلاحی است که به تقليد از دولت پوشالی  اصطلاح مشاور، مسخره: تصفيه مرکزيت تحت نام مشاورسازی. ۵

ًبود، قطعا اين  ود میمرکزيت دموکراتيک موج» ئیسازمان رھا«اگر در . شده است» ئیسازمان رھا«وارد ادبيات 

. داد دار مرکزيت تن نمی ی و مصلحتی در مقابل اعضای سابقهه ئکاری و برخورد سليق سازمان به اين کرنش، محافظه

عضويت و يا عضو (ھای تشکيلاتی  گذشتند و با رأی شرکت کنندگان، موقف اعضای واجد شرايط از فلتر کنگره می

آوردند، با افتخار عضويت عادی سازمان را قبول  دند و اگر به دست نمیآور را به دست می) البدل مرکزيت علی

نباشند؟ البته در يک » عامی«و » عادی«ھا ھميشه ثروتمند و نخبه باشند و  مگر قرار است ثروتمندزاده. کردند می

 . تقسيم شده باشد، چنين امری پذيرفتنی است»  صفوفۀطبق«و » ء رفقاۀطبق«سازمان طبقاتی که به 

را در آن » مشاوردانی« دولت پوشالی به نام ۀ مرکزيت از افراد غير دلخواه عين بازی مسخرۀفرد اول به خاطر تصفي

شود، آنان  ھای کليدی گرفته می در ادارات دولت پوشالی غنی وقتی تصميم بر حذف افراد از بست. سازمان آغاز کرد

شود  پس از مدتی به اين مشاوران ابلاغ می. شود ياد می» دانیمشاور« شوخی به نام ۀشوند که به گون مشاور ساخته می

ولان تردست ادارات ؤمس. باشد که نيازی به مشوره دادن شان نيست و بست مشاوريت ديگر در تشکيل موجود نمی

زی را فرد اول، عين با. سازند دولت پوشالی با اين کار مشاوران غير دلخواه را جواب و مشاوران دلخواه را ھرکاره می

  .ای غير دلخواه را طرد کرد ای دلخواه را نگه داشت و عده عده. ای از اعضای مرکزيت آن سازمان انجام داد با عده

  ادامه دارد

  

  

  

  


